
داستان تصویری

سمور گوشه ای نشسته بود
و با صدای بلند، مثل یک 

گریه می کرد.

زاغچه که از آن طرف ها رد 
می شد، رفت پیش سمور و 

گفت: «دوست من چی شده؟»

سمور، فین فین کنان جواب داد: 
«چندروزه می خوام این سد رو 

درست کنم ولی نمی شه.»

سمور و زاغچه دوست های 
خوبی هستند. یک روز برای 
سمورکوچولو مشکلی پیش 

آمد و زاغچه تصمیم گرفت به 
او کمک کند. چطوری؟ خودت 
می توانی قصه شان را  بخوانی. 

راستی در این قصه یک 
ضرب المثل و دو تا اصطلاح 

بهاری هم یاد می گیری.
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